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اسکورسیزی

نویسنده:▪راجر▪ایبرت ▪
مترجم:▪سینا▪ ▪

گلمکانی
ناشر:▪کسرا ▪

کتــاب »اسکورســیزی بــه روایت راجــر ایبرت« مجموعــه ای از 
نوشــته های راجر ایبرت درباره  فیلم ســاز محبوبش است که هر 
چند با غلو بســیار ولــی پیگیرانه و مجدانه از اواخر دهه  شــصت 
قرن بیســتم، فیلم به فیلم از او نوشته و با دقت نظر و هوشمندی 
دلایلش را برای این حجم از تحســین و علاقه، شرح داده است. 
راجــر ایبرت در این کتاب قدم به قدم تقســیمات پایه ای را انجام 
داده و نوشــته ها را با سیر فیلم ســازی اسکورسیزی پیش برده و 

فصل ها را به شکل زیبایی کنار هم چیده است.

سینمای ناصر تقوایی

نویسنده:▪سعید▪ ▪
عقیقی

ناشر:▪چشمه ▪

در همه ی این ســال هایی که تقوایی دیگر فیلمی نســاخته یا به 
بیانی بهتر نگذاشته اند فیلمی بســازد، عموم ستایش گرانش در 
میــان منتقدان و مخاطبان ایرانی، بــه جای پرداختن به اهمیت 
کار او، حسرت نامه هایی سانتی مانتال و پر از اشک و آه نوشته اند 
در باب کار نکردنش. هیچ کس منکر این نیست که فیلم نساختن 
تقوایی یک خســران بزرگ برای هنر و فرهنگ  اســت ولی این به 

تنهایی مسئله  نیست...

فیلم نوآر

نویسنده:▪مارک▪بولد ▪
مترجم:▪محمدرضا▪ ▪

مهدی▪فر
ناشر:▪بان ▪

کتــاب »فیلم نــوآر: از برلین تا سین ســیتی« به کاوش در جهان 
تیره وتاری که بســیاری از ماندگارترین تصاویر ســینما را به وجود 
آورده، می پــردازد. هنگامی که به فیلم نوآر می پردازیم، نه به یک 
ابــژه  عینیِ از پیــش موجود در جهانِ خــارج برمی خوریم و نه به 
ایده آلی که فیلم هایی خاص کمابیش با آن مطابقت دارند. مارک 
بولد با بررســی مشکلات تعریف و سرشــت غالباً مبهم فیلم نوآر، 

به فیلم هایی که می توان آن ها را نئونوآر نامید، نظر می افکند.
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این ســوال را خواهیم یافت؛ ولی شــاید ســاده ترین و 
صریح ترین پاسخ به این پرسش چنین باشد: وودی آلن 
حتی در فیلم های جدی و درامش هم، استادانه فلسفه 

و کمدی را درهم می آمیزد.

گفت وگو با وودی آلن
»موســیقی در فیلم های من خیلی کمک می کند و 
گاهی یک صحنه را نجات می دهد. صحنه ای که بدون 
موســیقی کار نمی کرد. اگر فیلم خوبی داشته باشی و 
در آن از موسیقی خوب اســتفاده کنی، مثل این است 

که برای بهترشدن یک وضعیت مناسب تلاش کنی.«
بسیاری نشر شورآفرین را با گفت وگوهای دلچسب و 
مفید سینمایی اش می شناسند که یکی از معروف ترین 
ایــن گفت وگوها، کتاب »گفت وگو با وودی آلن« اســت 
که طی چهل وهشــت سال-  بله، قریب به پنج دهه!- به 
همت اریک لاکس و لطفِ شخص وودی آلن انجام شده 
و لاکس در این باره می نویســد که او »افتخار مشــاهده  
دســت اول تکامل یک هنرمند« را داشته است. دقت و 
ظرافت لاکــس در مطرح  کردن ســوالاتِ به جا در مورد 
ساخته های ســینمایی آلن و مشــکلات و چالش هایی 
که او در هر پروژه با آن ها مواجه بوده و البته پاســخ های 
کامــل، صریــح و صادقانه  آلــن از نحوه  ایده پــردازی و 
نــگارش فیلم نامــه گرفته تــا تدوین و تصحیــح رنگ و 
انتخاب موســیقی، عامل اصلی موفقیت این کتاب در 
کنار ترجمه  خوب مازیار عطاریه- و ویراســتاری هنگامه 
ناهید برای چاپ جدید- است. گفت وگویی که میان دو 
دوست در فضایی صمیمی و آرام و به دور از تعجیل های 
مرسوم اکثر کارگردانان انجام شده و باز هم دیدگاه های 
فلســفی و طنز خــاص آلن را دربرگرفته، بــه انضمام دو 
نکته  مهم در کارگردانی او: یک؛ آزاد گذاشــتن دســت 
بازیگرانــش برای تغییر دیالوگ هــا و دو: اینکه او پس از 
اتمام فیلم هایش هرگز آن ها را تماشا نمی کند؛ رویه ای 

که تاکنون تغییر نکرده است.

دفاع از دیوانگی
»انسان چرا می کُشد؟ او برای غذا می کُشد. نه فقط 

برای غذا: معمولا نوشیدنی هم باید کنارش باشد.«
کتابی شــادی بخش و مفرح با ترجمه  خوب دیگری 
از مازیار عطاریــه. مجموعه ای از بهترین داســتان ها و 
نوشــته های طنزآمیز آلن که مدام شــما را خندانده و به 
تفکــر جدی وامی دارد. اگر مخاطبــی خیلی با کارهای 

وودی آلن، این کارگردان خوش قریحه آشنا نباشد، بهتر 
اســت خواندن این مجموعه را با »دفــاع از دیوانگی« یا 
کتاب »بی خــود و بی جهت« آغاز کند تــا با طنز خاص 
او آشــنا شــود. و البته نباید فراموش کرد که برای درک 
این طنز، مختصر آشــنایی با شــهر نیویــورک- زادگاه و 
مأمــن همیشــگی وودی آلن- و  فرهنــگ نیویورکی هم 
لازم اســت. و اگر بخواهم یــک میان بر کوچک و ظریف 
در این مورد برای مخاطبان جدید او بیان کرده باشــیم، 
باید گفت طنز خالص و جذاب آلــن، در گزیده هایی از 
یادداشت های او در کتاب »دفاع از دیوانگی« که تنها در 

یکی دو سطر نوشته شده، کاملا مشهود است.

بی خود و بی جهت
»بالاخره وارد جهان شدم. جهانی که هیچ وقت توش 
احســاس راحتی نخواهم کرد، هیچ وقت نمی فهممش 
و هیچ وقت نه تأییدش می کنم و نه می بخشــمش. آلن 
استیوارت کُنیگزبرگ، متولد اول دسامبر 1935. البته 
راســتش من ســی نوامبر نزدیک های نیمه شب به دنیا 
آمدم، ولی والدینم تاریخ رو دادن جلو که یه روز به نفعم 

بشه.«
کتــاب »بی خــود و بی جهــت«، کتابی با قلــم طناز، 
ســرحال و جذاب شــخص وودی آلن و ترجمه  روان پویا 
بهاری خرم. ایــن اتوبیوگرافی خواندنی که بســیاری در 
سراســر جهان منتظرش بودند و حــالا در ایران به چاپ 
سوم رسیده، راحت و موثق و صادقانه نگاشته شده؛ البته 

که در اواخر کار انگار حوصله  آلن کمی سررفته باشد.
آلن مــا را از کودکی اش در محلــه  بروکلین نیویورک 
)پــدرش کتاب فروشــی و مشــاغل متفرقــه داشــت و 
مادرش کارمند یک گل فروشی بود( می برد به روزهایی 
کــه طنزنویــس روزنامه هــا شــد. او باهــوش، بانمک و 
ســخت کوش بود. قبل از این که استندآپ کمدی انجام 
دهد و کارگردان ســینما شــود، به عنوان طنزنویســی 
جوان برای شــوهای تلویزیونی، از جمله برنامه ی سید 
ســیزر، اســتخدام شــد. دو ازدواج زودهنگام داشت، با 
هارلن روزن و لوئیز لَســر. اما شاید بتوان جنجالی ترین 
مباحــث مطرح شــده در این کتــاب را آن دو واقعه  مهم 
زند گی وودی آلن دانســت که او- بــه زعم خودش- در 
بی خــود و بی جهت کامل در موردشــان صحبت کرده، 
گرچه که بیشتر چیزی شــبیه به توجیه شخصی از آب 

درآمده است.
یــک: رابطه  عاشــقانه ای که میــان او و ســون-یی 
پره وین، دخترِ شریک سابق و دیرینه ی زندگی اش پیش 
آمد، و دو: متهم شــدن به آزار و اذیت دختر هفت ســاله  
خودش، دیلان فارو. بله! هر دو واقعه تکان دهنده است 
و اجازه دهید بیش از این بــه این دو وادی ورود نکنیم.
چــون وودی آلن در کتابش پاســخ همه ایــن اتهام ها را 
داده اســت. ولی خب، بد نیســت ایــن را بگوییم که او 
بیش از بیســت سال است که با ســون-یی ازدواج کرده 

و آن دو، دو دخترخوانده دارند.
و این بود نگاهی به مجموعه  پنج جلدی و خواندنی 
نشــر شــورآفرین در مورد زندگی، کار و آثــار وودی آلن. 
مجموعــه ای که بالغ بر 16۰۰ صفحه اســت و به جرأت 
می تــوان آن را کامل تریــن مجموعه  موجــود در زمینه  
شــناخت وودی آلــن در ایــران، ایــن نابغه  پرحاشــیه 
و اگزیستانســیال دانســت کــه در کتــاب »بی خــود و 
بی جهت« می گوید: »هشتاد و چهار سال دارم و تقریبا 
نیمی از عمرم گذشــته. در این ســن، مــن با پول هایی 
که دارم خوش هســتم. اعتقادی بــه آن دنیا ندارم و در 
عمل هیچ فرقی برایم ندارد کــه مردم مرا به عنوان یک 
کارگــردان به خاطــر بیاورند یا یک پدوفیــل. همه  آنچه 
که می خواهم این اســت که خاکســترم در نزدیکی یک 
داروخانه، پراکنده شــود.« بله! خواســته  نهایی وودی 
آلن همین اســت! همــه اش همین! اما او بــا فیلم ها و 

نوشته هایش تا ابد می ماند.

نباید فراموش کرد 

که برای درک کتاب 

دفاع از دیوانگی،  

مختصر آشنایی با 

شهر نیویورک- زادگاه 

و مأمن همیشگی 

وودی آلن- و  فرهنگ 

نیویورکی هم لازم است. 

و اگر بخواهم یک 

میان بر کوچک و ظریف 

در این مورد برای 

مخاطبان جدید او بیان 

کرده باشیم، باید گفت 

طنز خالص و جذاب 

آلن، در گزیده هایی 

از یادداشت های او 

در کتاب »دفاع از 

دیوانگی« که تنها در 

یکی دو سطر نوشته 

شده، کاملا مشهود 

است.


